
 

 

 زیم یرو یسطح یگذاشت. نگاه فیپرونده را برداشت و داخل ک یهپوش

تلفن همراهش زنگ خورد.  جا نگذاشته است. یزیکارش انداخت تا مطمئن شود چ

گفت:  یشناخت. با خوشحالاو را تا  دیطول کش ایهیآشنا بود. چند ثانشماره نا

 شهروز؟ یچطور

 !یبه دادم برس عل .بیبود: گرفتار شدم عج یعصب

 ؟یرو بلد نجایآدرس ا .شده یچ نمیبب نجایا ایشو ب گفت: پا اراختییب

 یبه در وارد اتاق شد و با نگاه ایبا تقه یبود. آدرس را داد. منش یمنف پاسخش

 د؟بریینم فیتشر ،سر او گفت: دکتر یبه ساعت بالا

 ر،یزد و گفت: خ شیبه رو یساعت از زمان اتمام کارش گذشته بود. لبخند مین

 .دیببر فیهستم. شما تشر یمنتظر دوست

 !شهروز

 یهبودند. او در رشت رستانیاو بود. دوستان دوران دب ونیمد را مادرش یزندگ

بود اما  یمتمول یهحقوق. از خانواد یهدر رشت یوارد دانشگاه شد و عل اتیادب

دوستش بود اما بعد از ازدواج  نیتریمیها صمموقعمسلک. آنیوفص ایگونهبه

 د.ارتباطشان قطع ش ایگونهبه

گفت:  ی. علدرسییمقابلش نشسته بود. درمانده و مستاصل به نظر م .حالا.. و

 !ی! دعوتمونم که نکردتهیجشن نامزد گفتیم بیاد

 .تحملم کنه، گذاشت رفت تونستیگفت: نم حوصلهیمد و بآحرفش  انیم



 /  عشق خاموش  8

 زد: چرا؟ خشکش

 کنمیبه توئه. فکر م دمیبعد خدا ام نی. ببومدمین نجایا نیگفت: واسه ا حوصلهیب

 .یبازش کن دهیچیپ ایکه حول دررو گره  نیا تونییتو م

. گفتم: ایشهیو ش یبا چشمان آب یا. دختربچهدیقبل پر کش هاسالبه  فکرم

 .خوشگل یلیو خ یآبچشم یدخترکوچولو هی. گهیدخترعموت بود د

 ه!لبش نشست: آر یرو یلبخند

 اد؟یازم برم یداد و گفت: چه کمک هیتک زیم یدو دستش را رو هر

 ه.مظنون به قتل ایدر ،یموهاش فرو برد و گفت: عل نیدستش را ب شهروز

 ؟یقتل ک ـ

نگذارد اشکش  خواستیپر از اشک شد. نگاهش را بالا گرفت. م شیهاچشم

د انجام ااز دستم بر یچرخاند و گفت: هر کار گرینگاهش را به جهت د ی. علزدیبر

 .دمیم

و رفت.  برود. دستش را فشرد و فقط گفت ممنونمجا شد فردا عصر به آن قرار

 .زد رونیرا برداشت و از دفتر ب فشیک مهیبه ساعت سراس یبا نگاه

*** 

تفاوت داشت.  یلیخ روزیحالش با د .در را باز کرد. آرام بود میبرا شهروز

 انن؟یش در جرهنوادو: خدمیپرس

 .باهات حرف بزنه خوادیتکان داد و گفت: عمو منتظرته. م یسر

به همراه پدر و برادر شهروز آنجا بودند. با ورود آن دو  ایو دو برادر در پدر

با آنها، درخواست  ینامه و صحبت کوتاهوکالت یسرپا بلند شدند. بعد از امضا

غمشان وم همااو داشتند و تم گناهییبه ب مانیکه همه ا ییکردم. او را ایدر دنید
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شک به او نباشد. شهروز هم ذره کی سکهیچ ذهن یبود تا تو یگناهیب نیاثبات ا

انداخت.  ایدر یبه برادرها یرا نشانش دهد. نگاه ایهمراه او راه افتاد تا اتاق در

 زنه.یفقط با من حرف م ایمتوجه منظور او شد. زمزمه کرد: در

 ییبایاز ز یزیچ یبه خون افتاده و سرخ بود ول هیخاطر گرهب شیهاچشم نکهیابا

رفت نباید در صورت او  ادشیکه  بود بایز قدریبهمعمولش کم نشده بود. ریغ

مد و آشهروز دوخت. شهروز جلوتر  چشم به یدستپاچه از نگاه عل .خیره شود

 م.بهت گفته بود .یوکیل دادگستر ه،یایشون دوستم عل ،گفت: دریا

گفت: من باید نار میزش نشست و روى صندلى ک یعل .سرش را تکان داد دریا

 د!رو برام بگی چیزهمه .را رو بدونم تا بتونم کمکتون کنمم ماجاتم

که شهروز قصد همین .شهروز اشاره کرد خارج شود گریه کرد. با دست به

 رى؟یزده گفت: کجا مدریا وحشت را کردخروج از اتاق 

. یشهروز نه عل هم خطاب بهمد، آنآبود که از دهانش در یاولین حرف این

جام. اما تو هم همین ،رمشهروز روى تخت کنار او نشست و گفت: من جایى نمى

 .هیکار ک میباید همکارى کنى تا بفهم

 صدا از چشمانش سرازیر بود گفت: چى بگم؟بیاشکش  کهدرحالى

 .دیکن فیتعر وچیزهمهگفت: برام  یعل

حرف امش شد! سعى کرد با آریداشت عصبى م یبلند شد. عل اشگریه صداى

 ب برام بنویسینخ ه،تونید حرف بزنید و براتون سختیاگه نم ،بزند: خانم کریمى

تا بدونم تک افراد رو بهم معرفى کنید جورى بهتره! تکاین .نیصداتونو ضبط کن ای

 .شه به شما کمک کردمیچطورى 
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قتل  تردید نگاهش را به شهروز دوخت و گفت: امکان داره شما ایشون رو به با

 برسونی؟

 !گفت: نه... نه... امکان نداره و بلند شد اشگریههق این حرف هق با

 !و نگاه کنبه دستش داد و گفت: آروم باش. منلیوان آب را  شهروز

 ؟ینگاهش را در چشمان او دوخت. شهروز گفت: حرف منو قبول دار دریا

کارو  نیتو ایید تکان داد. شهروز گفت: من مطمئنم ات ینشانه سرش را به دریا

 .پرسهیشناسه که این سؤالو مینم تو رو. وکیلت ینکرد

بلند شد و  یشکست. علیهق خشکى سکوتش را مفقط هق .رام شدآ دریا

خوام که ناراحتتون کردم. من منتظرم. اگه کارى باهام داشتید بهم میگفت: معذرت 

 .هر موقع بود اشکال نداره .زنگ بزنید

دم در رفت. تا  یگذاشت. شهروز همراه عل ایدر یهرا روى میز مطالع کارت

 !خواستم ناراحتش کنممین .گفت: متأسفم شهروز

 !کنىیکان داد و گفت: ممنونم که کمکم مسرى ت شهروز

شه یم رها بهت مدیونم. چقدو گفت: من بیشتر از این حرف دیکش یآه یعل

 خانم شما اعتماد کرد؟حرفاى دریا به

 .هییراستگو العاده دخترزد و گفت: دریا فوق لبخندى

رو برام بیار. توکلت  نوشت و گفت: اینها کاغذ مدارکى را که لازم داشت روى

 .دیممیامید خدا نجات  به رو هم ریاى تود .خدا باشه به

 گفت: خودشه درسته؟ و لب آورد چشمان او دوخت و لبخندى بر را به نگاهش

 .از نگاه او جوابش را گرفت ینگفت اما عل هیچ
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ف سامسونتش دفتر قطورى را مد. از کیآروز بعد شهروز به دفترش  هفت

 متعجب گفت: این چیه؟ و درآورد

 چیزهمهبرات  ایرا روى میز گذاشت و گفت: مگه خودت به دریا نگفتى  دفتر

 صداشو برات بفرسته؟ ایرو بنویسه 

 پرسید: حالش چطوره؟ .دستخط قشنگى داشت .داد و دفتر را گرفتتکان  سرى

نوشتن این  خاطربه ددونم شایینم .تر شدهعمیقى کشید و گفت: آروم نفس

 .بوده

 !گفت: زود تعطیل کردى .ج شدهمراه شهروز از دفتر خار به

 .خوام برم خونه بخونمشمی .ار ندارم. همسرم هم خونه نیست: امروز قرگفت

ها نوشتهعجله داشت هرچه زودتر دست یبعد از خداحافظى رفت. عل شهروز

مسافرت رفته بود و این فرصت خوبى  اش بههمراه خانواده همسرش به .را بخواند

و روى کاناپه نشست و دفتر  دیبود تا بتواند این دفتر را مطالعه کند. لیوانى آب نوش

 .را گشود

  

  

 

 

 

 

 


